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پشت جلد

چــرا ترامــپ از افراطی ترین حرکات راســت گرایانه 
در دنیــا حمایت می کند با اینکه می دانــد این حمایت، 
متحدانش را از او می رنجاند و دور می کند؟ در روزهای 
گذشــته ترامپ بــا ریتوییت کــردن پســت های یکی از 
افراطیون بدنام بریتانیا، موج جدیدی را در این کشــور و 
حتــی کل اروپا علیه خودش شــکل داد. حتی ترزا می، 
نخســت وزیر و امبر راد، وزیر کشــور بریتانیا که در اظهار 
موضــع علیه ترامپ، به شــدت محتاط هســتند، علیه 
او آشــکارا موضع گرفتنــد. ترامپ پیــش از آن بارها از 
خروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا حمایت کرده، از مواضع 
ملی گرایــان نوعا نژادپرســت در اروپا حمایــت کرده و 
تردیــدی در شکســتن آرا و مواضع آنگلا مــرکل، رهبر 
قدرتمند آلمان، نداشــته اســت. به گمــان من مواضع 
ترامپ پیش از آنکه ایدئولوژیک یا نژادپرســتانه تفســیر 
شــود، یک تفسیر ســاده از زاویه روابط قدرت دارد و آن 
این اســت که او می خواهــد قدرت هــای جهانی را به 

نفع قــدرت خودش بشــکند یا حداقــل تضعیف کند. 
به این ترتیب اولین تلاش او در اروپا این است که اتحادیه 
اروپا از هم بپاشــد یا کم رمق شــود. در درجه بعد اینکه 
کشورهای قدرتمند آن؛ مثل آلمان و فرانسه و بریتانیا یا 
کاملا پشت سر او بایســتند یا از نظر سیاسی و اقتصادی 
متزلزل شــوند. در خاورمیانه او بی پروا پشــت اسرائیل 
است و تلاش می کند با حمایت از عربستان و تحریکات 
منطقــه ای، هم امنیت اســرائیل و هــم درآمد خارجی 
خود را افزایش دهد. در روســیه و چین او تلاش می کند 
به نوعی توافــق (بخوانید معامله) با آنها دســت یابد، 
به نحوی که تهدیدات ناشی از آنها را به حداقل برساند. 
ولی آیا این سیاســت خارجی در عمل به همان شکلی 
کــه او می خواهد جلو می رود؟ بایــد منتظر ماند و دید. 
ولی به باور من پاســخ به این پرســش منفی است. او با 
این سیاست روزبه روز کشــورش را در جهان منزوی تر و 
کم اثرتر می کند. در اروپا با همین سیاست ها احتمالا موج 
رو به گســترش محبوبیت راست ها و ملی گرایان خواهد 
شکســت و متقابلا مــوج منفی علیــه آن اوج خواهد 
گرفت. روســیه و چین در برابر او ســاکت نخواهند ماند 
و آنجا که منافعشان اقتضا کند، ناسازگاری های فزاینده 
نشــان خواهند داد. تأثیر عربستان در خاورمیانه  کاهش 

خواهد یافت و بحران آفرینی های همسو با اسرائیل -مثل 
داستانی که برای سعد حریری پیش آمد- رسواتر خواهد 
شد. اروپا به اتحاد استراتژیک درونی خود پایبندتر خواهد 
ماند و فاصله کشــورهای اصلی ایــن اتحادیه با آمریکا 
فزاینــده خواهد بود. هر اندازه ترامپ در سیاســت های 
خود بی پرواتر باشد، نتایج هم سریع تر و اجتناب ناپذیرتر 
است. در روزهای گذشــته رسانه  های آمریکا از برکناری 
تیلرســون، وزیر خارجــه فعلی آمریکا، خبــر دادند که 
البته با تکذیب کاخ ســفید مواجه شد. بدنه کارشناسی 
وزارت خارجه نمی تواند با عملکرد غیراســتراتژیک کاخ 
سفید همراه باشــد و این اختلافات جز تضعیف وزارت 
خارجــه نخواهــد بود. چه می شــود؟ یا تیلرســون به 
همین زودی مــی رود و جایش را فردی همراه تر و البته 
تندتر می گیرد یا حضور تیلرســون تشریفاتی تر می شود. 
آیا نهایت تندروی و افزایش درجه ریســک در سیاســت 
خارجی به ســود ترامــپ خواهد بود؟ برای پاســخ به 
این ســؤال باید قدری صبر کرد، اگرچه چشم اندازش از 
همین حالا هم غیرآشــکار نیســت. نهایت تندروی، جز 
انــزوا و هــدردادن منابع مادی و انســانی نخواهد بود. 
ترامــپ فاجعه ای بــرای کشــورش، متحدانش و بعد 

برای تاریخ آمریکاست.

بحران ریتوییت! احمدی نژاد و لامبورگینی

نیچه یا دکتر شریعتی یا گاندی تعریف کرده اند؛ یک  �
روز یک آقایی که حتی بلــد نبود فرغون براند، بهش 
یک لامبورگینی دادنــد و گفتند: بیا عمو... یه دور بزن 
حال کنی. آقاهه هم که پول بنزین نداشــت رفت دور 
میدان جنوب شــهر و مســافر زد و گفت: مستقیم... 
چهار نفر! بعد پاش را گذاشت روی گاز و حالا نده کی 

بده. سرعت ماشین رسید به ۱۸۰تا.
یکی از مسافرها ترسید و خواست نقد سازنده کند 

و گفت: لطفا یواش تر!
آقاهه گفت: شما تا حالا لامبورگینی داشتید؟

نفر اول گفت: نه!
آقاهه گفت: پس حرف نزن و توقیفش کرد.

باقی مســافرها اما خوششــان آمــد و خندیدند و 
داد زدنــد؛ بابا تــو دیگه کی هســتی؟ قبلی ها باعث 
ســرافکندگی بودند و مثــل آدم رانندگی می کردند و 

نهایتا ۸۰ تا پر می کردند.
آقاهه خوشــش آمد و باز گاز داد. سرعت ماشین 
رسید به ۲۲۰ تا. منتها اگر در جاده های ایران - اگر دیده 
باشــید - سرعت ماشین برسد به ۱۰۰ تا، آسفالت تاب 
نمی آورد و کنده می شود. این علاوه بر دست اندازها و 

چاله های بین راه است.
در این لحظه نفر دوم گفت: داداش ماشــین رو به 

خطر انداختي. نگه دار.
آقاهه گفت: شما تا حالا لامبورگینی داشتید؟

نفر دوم گفت: نه!
آقاهه گفت: پس حرف نزن و توقیفش کرد.

ماشین داشــت می رســید به آخر اتوبان. آنهایي 
که سوار ماشــین بودند شروع کردند به جیغ زدن و به 

آقاهه گفتند: ترمز کن داداش!
آقاهه گفت: شما تا حالا لامبورگینی داشتید؟

نفر سوم گفت: نه!
آقاهه گفت: پس حرف نزن و دوتا ســند ازش رو 

کرد.
در این لحظه نفر چهارم گفت: آقا من لامبورگینی 

داشتم... نگه دار...
آقاهه گفت: جدی؟ پس بگو ترمزش کجاست؟!

منتها در این لحظه ماشین افتاد تو دره و تمام.
نیچه یا دکتر شریعتی از این داستان نتیجه می گیرند 
مسئله آقاهه نیست، مسئله سوئیچ لامبورگینی است 

که خودمان بهش دادیم.

www. sharghdaily.ir
شنبه    11 آذر 1396     13 ربیع الاول 1439   2 دسامبر 2017   سال پانزدهم   شماره  3024    20 صفحه

اذان ظهرتهران 11:54    اذان مغرب 17:11    اذان صبح فردا 5:28    طلوع آفتاب 6:57

کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

 کریم ارغنده پور

 نکته

مجید خاکپور: نمی شــود آدمــی اهل باشــد و با دیدن 
تنهایی و شنیدن داستان او، بی تفاوت بنشینند سرجایشان 
یــا جریان خونش تند نشــود. یک دهه اســت که برای 
هیــچ جفتی نرقصیــده درنای نرِ تنها. آخریــن بازمانده 
وفــادار درناهای غرب ســیبری، برای دهمین ســال راه 
پنج هزار کیلومتــری را یکــه و تنهــا طی کــرد تا تالاب 
فریدون کنار. به چه کار می آیــد این همه راه؟ نه جفتی 
هســت، نه هم آوایی، نه هم پروازی. داستان دراماتیکی 
دارد این تنهاترین درنا. دو روایت هست از بی یار شدنش؛ 
یکی می گوید جفتش در دام صیادان تلف شده و دیگری 
می گوید «آرزو» در یک شب توفانی برای همیشه ناپدید 
شــد... . همچنین می گویند درنا پرنده ای نیست که برود 
سراغ جفتی دیگر؛ حتی اگر بخواهد و تنهایی امانش را 
بریده باشد، درنایی نمانده است. ۱۰ سال است که «امید» 

نمی رقصد، تنها سفر می کند، تنها می خوابد و تنها بیدار 
می شود. به تمام منظره های از سیبری تا فریدون کنار تنها 
نگاه می کند. امید شــاید نمادی باشد از تنهایی و امید... 
و البته جبــر. دلفین ها می توانند تصمیــم بگیرند دیگر 
نفس نکشــند؛ همین که بخواهند دیگر نفس نکشــند، 
نمی کشــند و آرام به عمیق ترین نقطه دریا فرو می روند. 
نهنگ های عاصی و به ستوه آمده هم که گله ای خودشان 
را به ســاحل می زنند و تصمیم می گیرنــد دیگر به دریا 
برنگردند؛ اما درناها خودکشی را بلد نیستند. درناها دیر 
بالغ می شــوند و سخت عاشق. یکجا نشین نیستند، اهل 
کوچ اند و سفر. آشیانه  هایشــان موقتی است؛ مثل مُتل 
برای آدم های در راه. امید ۱۰ ســال اســت یکه و تنها به 
ایران، ســرزمین دومش، می آیــد و هیچ کس نمی تواند 
دقیق بگوید چرا. شــاید به این خاطر است که رفقایش 

را آخرین بــار در حال بال بال زدن در دام های صیادان این 
تالاب دیده... شــاید می آید تا با نشان دادن حجم عظیم 
تنهایی اش آن صیادان را رنج بدهد. یا به این خاطر است 
که جفتش را اینجا گم کرده... . شاید هم خاطره ای دارد 
کــه او را پنج هزار کیلومتر راه می کشــاند به این تالاب. 
ممکن اســت باز هم جبری در کار باشد و درناها نفرین 
شــده اند به ســفرکردن، تا ابد... . شــاید هم هیچ کدام 
نباشــد و ما داریم داستانی انســانی می سازیم برای این 
درنای تنها. هرچه هســت، هرچه باشد، چیزی از عمقِ 
تاریک تنهایی این درنا کــم نمی کند. اما «امید»، تو بیا... 
هرچند ما نه با طبیعت مان مهربان بوده ایم و هستیم، نه 
میهمان نوازان خوبی بوده ایم برای تو و جفت گم شده و 
هم پروازان از دســت  رفته و نسل در حال انقراضت... . تو 

بیا و ما را هم خجالت بده... و هم «امید» ما باش.

«امید»، برای دهمین سال یکه آمد
آن درناى تنهاى تنها...

 ثنا حسین پور 


